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  چكيده 
 مطالعة ضمن حاضر، مقالة در. است اختلافي و جدلي مدني، نافرماني خصوص در نظري مباحث
 در ها نظريه اين از يك هر مدني، كارايي نافرماني موضوع در آرنت هانا و رالز جان هاي ديدگاه
 مدني نافرماني رالز .است گرفته قرار بررسي مورد غيردموكراتيك جوامع خاص شرايط با انطباق

 قانع منظور به خشن، غير مجازات، پذيرش با همراه قانون آگاهانة و سياسي آشكار، نقض را
 رخ جوامعي در استثنايي طور به كه داند مي هايي عدالتي بي اصلاح و رويه تغيير به اكثريت كردن
 اصولاً قدرت ساختار غيردموكراتيك، جوامع اما در. شوند مي اداره عادلانه اصولاً كه دهد مي

 اين سؤال حال. اند اساسي تحولات پي در عمل در مدني نافرماني هاي جنبش و نيست عادلانه
 دموكراتيك يها نظام و جوامع براي و است نيز غالب الگوي اتفاقاً كه يادشده نظرية آيا :است

 امكان نظريه كدام است، منفي پاسخ اگر دارد؟ كارايي نيز غيردموكراتيك جوامع در شده، طراحي
  ؟ دارد را غيردموكراتيك يها نظام و جوامع در كارايي براي شرايط درك

 عملي را نافرماني و رهاست رالز نظرية شروط انگاري مطلق از آرنت نظرية كه آنجا از
 با داند، مي اساسي تغييرات دنبال به گاه و مشترك اهداف حول شخصي، نفع بدون جمعي، دسته
 تاريخي، لحاظ به كه مدني ينافرمان هاي جنبش مطالبات و غيردموكراتيك جوامع نياز

 در. دارد بيشتري تطابق اند، بوده اساسي تحولات پي در و جمعي، دسته سياسي، هايي حركت
 جوامع سياسي حقوقي تكثر با اولاً كه گردد مي ارائه مدني نافرماني از مفهومي كار، برآيند
  .است داده جاي خود در را مفهوم اين تحولات ثانياً دارد؛ خواني هم

  واژگان:ليدك
هاي فردي و جمعي، نافرماني مدني. خشونت، كنش هاي دموكراتيك و غيردموكراتيك، جوامع و نظام 

                                                            
 بهشتي، تهران  شهيد دانشگاه حقوق، دانشكدة استاديار  

 Anikpey@sbu.ac.ir 
* مسئول نويسنده( تهران بهشتي، شهيد دانشگاه عمومي، حقوق دكتري دانشجوي (  

madani.zarrin@yahoo.com 



  سياسي... -هاي حقوقي نافرماني مدني در جوامع و نظام  91صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

278  

 مقدمه

انـد،   نافرماني نسبت به قوانين و احكام حكومتي كه خلاف اخلاق يا غيرعادلانـه تلقـي شـده   
امـا بـه تعبيـر برخـي      رفتار متمدنانه  اي، هاي اسطوره دارد. گذشته از نمونه اي بس طولاني سابقه
آغازگر مباحث جدي در اين خصوص بـوده و از آن تـاريخ ايـن موضـوع در      شكنانة سقراط، قانون

رغم قدمت تاريخي ايـن   علي فلسفه اخلاق قرار داشته است. و فلسفه حقوق قلبِ فلسفه سياسي،
حقـوقي   -سياسيي ها نظاممفهوم، نافرماني مدني در معناي رايج اِمروزين آن، محصولِ جوامع و 

و  دو جنـگ جهـاني اول و دوم   ةهاي فاشيستي و نازيستي در فاصـل  مدرن است. جنايات حكومت
اعتبار اين نگرش حقوقي را كه قـانون   كردند، گرا دريافت مي توجيهي كه از نظريات اثبات ةپشتوان
ران نازي، از نظر از محتوا در هر حال بايد رعايت شود، به چالشي جدي كشاند. محاكمات س صرف

از نظر حقوقي بسيار پيچيده بود.  جمله به دليل استناد به وظيفة خود در اطاعت از قوانين مصوب،
 ةگونه قوانين دور هاي آلمان پس از جنگ بود، آن كه نظر او مبناي كار بسياري از دادگاه راد بروخ
خواند. قـانوني كـه فاقـد    » نونقا قانونِ بي«كه در حد غيرقابل تحملي از عدالت دور بود،  نازي را

ها  كند. نهايتاً رأيي كه در يكي از اين پرونده توجيهي براي اطاعت فراهم نمي هستة عدالت باشد،
ها اگر بر خلاف وجدان ِسليم و حس عِـدالت   قانون زمان نازي«از دادگاه صادر شد، اعلام داشت: 

به دنبال حوادث يادشده، مباحث  1.»باشدداشته توانست اعتباري  هاي شريف بوده، نمي همه انسان
اي در اين موضوع مطرح و در عمل نيـز نافرمـاني مـدني، بـه عنـوان حركتـي در        نظري گسترده

 -هـاي سياسـي   ي غيرعادلانه يـا غيردموكراتيـك، منشـأ جنـبش    ها سياستمخالفت با قوانين و 
  اجتماعي اعتراضي مهمي شده است.

كـه درك عمـومي از نافرمـاني مـدني و نيـز       دهد مين گرفته نشا مروري بر تحقيقات صورت
ويژه ليبرال، شكل گرفتـه   فضاي غالب بر متون تحقيقي، عمدتاً بر اساس گفتمان دموكراتيك، به

داشـته و بـا توجـه بـه مشـروع دانسـتن        كه اولاً توجهي تقريباً انحصاري به جوامع دموكراتيـك 
وني در حد اصلاحات جزئي بـوده اسـت؛ ثانيـاً    حاكميت، حداكثر قادر به پذيرش اعتراضات غيرقان

نافرماني مدني از صحنة عملي و به عنوان تاكتيكي مبارزاتي برگرفته شده و به عنوان راهي براي 

                                                            
1. 269ص  ،1381 كارنامه،: ، تهراناز حقوق طبيعي تا حقوق بشر در هواي حق و عدالت: محمد علي،، دموح.  
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هاي موجود در جامعه دموكراتيك و تقابل ميانِ ارادة اكثريت و خواسـت اقليـت، فـرد و     حلّ تنش
هاي  ازي قرار گرفته است. در اين چهارچوب حركتپرد جامعه، برابري و آزادي و ... موضوع نظريه

كند، بلكه با اصـلاحاتي در   حقوقي را متحول و دگرگون نمي -نافرماني مدني نظم موجود سياسي
انجامـد.   در نهايت به ثبات و ماندگاري بيشترِ نظم دموكراتيـك مـي   تر شدن امور، راستاي عادلانه

با توجه به نقدهايي كه بر جامعة مـدرن و از جملـه    اام رالز چهرة شاخص اين ديدگاه است. آرنت
فقدان مسئوليت دارد، در موضوع نافرماني نيز از گفتمان حاكم ليبرالـي فاصـله گرفتـه، آن را نـه     

 داند. عملي فردگرايانه و وجداني، بلكه محصول مسئوليت اخلاقي شهروندان در قبال قانون مي

هاي جـان رالـز و هانـا آرنـت در جوامـع       رد ديدگاهكارب  هدف اين مقاله بررسي امكان ِنظري
دموكراتيك و غيردموكراتيك است. در اين مسير ابتدا به تبيين مفهوم نافرمـاني مـدني پرداختـه،    

كـاويم و   سپس نظرات اين دو انديشمند در خصوص تعريف، توجيه و نقش نافرماني مدني را مـي 
 خواهيم داد.در پايان برآيند حاصل از مجموع مباحث را ارائه 

  مدني نافرماني چيستي. 1
با توجه به محوري بودن مفهوم نافرماني مدني در اين مقاله، ضروري است قبل از هرچيز بـا  
معناي آن بيشتر آشنا شويم. در تبيـين آن تعـاريف متفـاوتي ارائـه شـده اسـت؛ از جملـه آنكـه:         

ني و يا اجتمـاعي از مـردم كـه بـا     انسا ةبه معناي جامع civil ةنافرماني مدني مشتق از دو كلم«
معناي خودداري از اطاعت از  به Disobedienceكنند.  يكديگر در يك جامعه سياسي زندگي مي

يافتـة گروهـي از مـردم در     قوانين به طور كلي است. بنابراين نافرماني مدني، خـودداري سـازمان  
هـا در آن قـوانين،    رياطاعت از قانون در يك جامعة سياسي است كه بـا هـدف اصـلاح ناهنجـا    

يافته بودن نافرماني مدني در اين تعريف، با  مطلق ديدن قيد گروهي و سازمان 1».گيرد صورت مي
تطابق ندارد، علاوه بر آنكه هدف نافرماني عـلاوه بـر   » فردي«واقعيت و امكان بروز آن به شكل

نـه بـه رفتـار آرام و     ي راو يا نهادهـا باشـد. تعريـف، قيـد مـدن      ها سياستتواند اصلاح  قوانين مي
   داند. غيرخشن، بلكه به بروز آن در جامعه مربوط مي

                                                            
1. Foster, L, J. & Nwiyor, A, B. “A Philosophical Justification of Civil Disobedience in a 
Democratic State,” Journal of Humanities and Social Policy, V3, 2, 2017, p2.  
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فرهنگ لغت آزاد، آن را نقض ِغيرخشن، عامدانه و نمادين قانون در اعتراض به بعضي اشكال 
بيانگر نافرماني مدني نيست. عمل  اعتراض يا نافرماني، كند. صرف مخالفت، عدالتي تعريف مي بي

عدالتي انجام گرفتـه و بـا    شكار و قابل رؤيت، غيرقانوني و با هدف اعتراض به بيبايد غيرخشن، آ
» مؤدبانه«در نافرماني را داراي دو وجه  »مدني«كالوم قيد  مك 1انتظار مجازات شدن همراه باشد.

   2كند. ، معرفي ميدهد ميرخ »سطح عمومي و شهري«و نيز عملي كه در

در هنـگ كنـگ نافرمـاني مـدني را       نبشِ نافرماني مدني چتـر رهبرِ ج  تاي استاد حقوق و بني
بلكـه بـراي    كند كه نه به قصـد نفـع شخصـي،    مسئولانه و آشكارِ قانون تعريف مي نقضِ ارادي،

آميز و متناسب باشد. در عمل بر خلاف  اگر غيرخشونت تر خواهد بود، عدالت صورت گيرد و موجه
حراني در پيشبرد حاكميـت قـانون نقـش مـؤثري داشـته      تصور رايج، نافرماني مدني در لحظات ب

 هـاي وجـودي نافرمـاني اسـت.     ساز از مؤلفه نكتة مثبت اين تعريف، تفكيك عوامل موجه 3است.

كساني كه در رويكرد خود به نافرماني مدني، بيشتر بر نقش آن در دموكراتيك كردن جامعه نظـر  
هاي حقوق موضوعه و  اند كه تنش ميان قطب نستهاند، آن را عملي غيرقانوني، اما مشروع دا داشته

روندها و نهادهاي دموكراتيك موجود را از يك طرف و ايدة دموكراسي به عنوانِ خـود حـاكميتي   
كه با قانون موضـوعه و وضـعيت موجـود نهادهـا، از      اي گذارد. ايده را از طرف ديگر به نمايش مي

» قدرت مؤسس« ير تولي، نافرماني مدني تنشِ ميانيابد. به تعب ايستد و پايان نمي حركت باز نمي
   4.دهد ميو شكلِ قانون اساسي را نشان 

هـاي فكـري خـاص     هاي مؤلفين بسته به محيط سياسي اجتماعي و نيز تعلّق به سنت ديدگاه
اي را براي اطلاق نافرماني مدني بر يـك عمـل    گيرانه متفاوت است. برخي شرايط متعدد و سخت

اجتمـاعي جوامـع    -هاي عملي ايـن پديـده و اوضـاع سياسـي     د كه لزوماً با واقعيتان لازم دانسته
مختلف هماهنگ نيست و ديگران با رويكـردي متفـاوت، اجتمـاع چنـد شـرط حـداقلي را بـراي        

  اند. كافي دانسته شكنانه، به عنوان نافرماني مدني توصيف يك عمل قانون

   

                                                            
1. https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Civil+Disobedience. 

 . 406، ص 1383مة بهروز جندقي، قم: كتاب طه، ، ترجفلسفه سياسي مك كالوم، جرالدكوشينگ، .2
3. Tai,    B, Y, T. Rule of law and Civil Disobedience, Ed1, Routledge, Studies in Asian Law, 
2017, p5. 
4. Tully, J. Public Philosophy in a New Key, Ed1, Cambridge University Press, Part II, 
pp197-202. 
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    مدني مانينافر و رالز: خشونت و عدالت . دموكراسي،2
را به نافرمـاني مـدني اختصـاص    » نظريه عدالت«) بخشي از كتاب 1921-2002جان رالز ( 

ساز، نقـش   اي در مورد نافرماني مدني بايد به تعريف، شرايط موجه داده است. به باور او، هر نظريه
در پاسـخ بـه   و تمايز آن از موارد مشابه بپردازد. در اينجا ضمن بررسي اين عنـاوين، نظريـه او را   

  كاويم. هاي مطرح در اين مقاله مي پرسش

  . تعريف نافرماني مدني 2.1
اي نسـبتاً   بـراي جامعـه  «قبل از ورود به تعريف جان رالز از نافرماني، بايد بدانيم كه نظرية او 

عـدالتي   سامان است، اما در آن مواردي از نقض جدي بـي طراحي شده كه در بيشتر مواقع ب دادگر
اي وظيفـة پيـروي از قـوانين     در چه نقطه«او در پي پاسخ به اين پرسش است كه  1».دده ميرخ 

عـدالتي، ديگـر    هـايش و مخالفـت بـا بـي     مصوب اكثريت، در مقابلِ حقّ فرد براي دفاع از آزادي
گـردد؛ بـه همـين دليـل موضـوع       آور نيست؟ اين موضوع به حدود حاكميـت اكثريـت برمـي    الزام

اي است كه در مورد پاية اخلاقي دموكراسي مطـرح   ني نمونه براي هر نظريهنافرماني مدني آزمو
   2».شود مي

رالز، نقضِ قانون به نحو آشكار، عمدي، غيرخشن، سياسي و بـه قصـد     نافرماني مدني از ديد 
مجـازات اسـت كـه درك عمـومي در مـورد        با پذيرش  همراه تغيير قانون يا سياست غيرعادلانه،

تواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد. عناصري كه در تعريف  و مي دهد ميخطاب قرار  عدالت را مورد
   اند از: شده است، عبارت تأكيدرالز بر آن 

نقض آگاهانه و عامدانه قانون: منظور از اين مؤلفه آن است كـه هـدف نافرمـان طـرح      الف)
ي اگر عدم مغايرت ايـن  بحث مغايرت قانون يا سياستي خاص، با قانون اساسي نيست؛ چراكه حت

دو از سوي دادگاه عالي قانون اساسي اعلام شود، او آمادگي پايان دادن به نافرمـاني را نـدارد؛ از   
توانـد وصـف    سوي ديگر، تأييد مغايرت قانون يا سياست مورد اعتراض بـا قـانون اساسـي، نمـي    

صـلاح صـورت گرفتـه،     ذيغيرقانوني بودن را از عمل نافرماني، كه قبل از اعلامِ توسـط مراجـع   

                                                            
تهران: پژوهشكده مطالعات  ، ترجمة سيد محمد كمال سروريان و مرتضي بحراني،نظريه عدالتن،  رالز، جا. 1

 .543، ص 1387اجتماعي،  فرهنگي و
 .544همان، ص .2
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عملي سياسي: چرا كـه اولاً اكثريـت صـاحب قـدرت را مـورد خطـاب قـرار         ب) 1؛»حذف نمايد.
كنندة كنش نافرمان هسـتند؛ چراكـه نافرمـان، بـه برداشـت       . ثانياً اصول سياسي، هدايتدهد مي

يا  هيشود. او تمسك به اصول اخلاق فردي، منفعت شخصي يا گرو عمومي از عدالت متوسل مي
كند كه اصول اخـلاق فـردي يـا     پذيرد، اما انكار نمي هاي ديني را براي نافرماني مدني نمي آموزه
توانـد   به باور او، نافرمـاني مـدني نمـي    2هاي نافرمان باشد. تواند مؤيد خواست هاي ديني مي آموزه

ني مـدني،  نافرمـا «صرفاً بر مبناي منافع شخصي يا گروهي مبتني باشـد؛ ج) آشـكار و عمـومي:    
كنشي آشكار و عمومي است؛ نه تنها به اين دليل كه از اصولي كه عموماً پذيرفتـه شـده، حـرف    

و پنهـان و   دهـد  مـي ، بلكه به اين دليل كه در جامعه رخ دهد ميزند و آن را مورد خطاب قرار  مي
اين دليـل   تلاش نافرمان به دوري از خشونت، نه به«د) غيرخشن: به تعبير رالز،  3؛»سري نيست.

هـا و   است كه در اصولْ، كاربرد زور منع شده، بلكه به اين دليل است كـه خشـونت بـه خواسـته    
هاي مـدني ديگـران، كيفيـت كـنشِ      در واقع، هر تعرضّي به آزادي. ...دهد ميمطالبات فرد پايان 

فرماني مدني كند. كاربرد خشونت و احتمالاً ايراد ضرب و جرح، با نا نافرماني مدني را كم رنگ مي
اي از بحث و خطابه، ناسازگار است. اگر نافرمان با تمسك به نافرمـاني از رسـيدن    به عنوان شيوه

به اهداف ناكام بماند، پس از آن ممكن است ايستادگي قهرآميز مطرح شود. اما نافرمـاني مـدني   
نفسه تهديد به شمار  كند و حاكي از هشدار و تنبه است و في اهدافي مسئولانه و عميق را بيان مي

هـاي   رالز در مخالفـت بـا رژيمـي كـه سـاختار بنيـادين بيـدادگري دارد يـا از آرمـان          4».آيد نمي
اي و حتـي انقلابـي را    اش به نحوي فاحش عدول كرده است، تلاش براي تغيير ريشـه  شده اعلام

از بيرون با قانون نافرمان گرچه «به موجب اين مؤلفه  همراه با پذيرش مجازات: داند؛ ه) لازم مي
كـه بـه قـانون     دهـد  مـي كند...، اما با پذيرش پيامدهاي قانوني كردار خود نشان  ارتباط برقرار مي

كنـد كـه    و به ديگـران ثابـت مـي    دهد ميوفادار است و اين صداقت نافرمان را به ديگران نشان 
و) مسـتقيم يـا    5؛»اي اخلاقـي در باورهـا و مقاصـد سياسـي جامعـه دارد.      ديدگاه نافرمـان، پايـه  

                                                            
 .547ص همان، .1
  همان. .2

3. Rawls, J. A Theory of Justice, Revised Edition, Cambridge, the Belknap Press of Harvard 
University Press, p 366. 

 . 548همان، ص  .4
 همان. .5



  سياسي... -هاي حقوقي نافرماني مدني در جوامع و نظام  91صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

283  

كنـد   غيرمستقيم: گاه نافرمان مستقيماً همان قانون يا سياستي را كه بدان اعتراض دارد، نقض مي
كننده، براي نشان دادن اعتراض خـود، بـه نقـض قـانون ديگـري       و زماني بر اساس دلايلي قانع

    1پردازد. مي

  سازي نافرماني مدني  . موجه2.2
با جمع شروط زير موجه خواهد بود: در صورت نقض ِروشن و مهمِ از ديد رالز، نافرماني مدني 

هـاي متـداول سياسـي بـراي اعتـراض،       هاي منصفانه، آزمـودن راه  نيز فرصت هاي برابر و آزادي
هاي مختلـف معتـرض. البتـه او قيـود      تمسك به نافرماني به عنوان آخرين چاره و همكاري گروه

  كند. ثريت را نيز مطرح ميفرعي ديگري مانند تلاش براي اقناع اك
هاي منصفانه برابر حتي  هاي برابر و نيز فرصت تشخيص حصول شرط اول، يعني نقض آزادي

هنگامي كه حق رأي، تصاحب يك مقام سياسي يـا  «زند:  از ديد رالز آسان نيست. اما او مثالي مي
هـاي مـذهبي خـاص     شود يـا بعضـي از گـروه    ها شناخته نمي جايي... براي بعضي اقليت حق جابه

نقـض آن اصـول    شـوند؛  هاي گوناگون باز داشته مـي  اي ديگر از فرصت شوند و عده سركوب مي
حـل بـودن،    تحقق شرط دومِ موجه بودن نافرماني، يعني آخـرين راه  2».براي همگان آشكار است

مات گفتـه نشـده تمـامي اقـدا    «رسد، مطلق نيست. به تعبيـر رالـز،    برخلاف آنچه ابتدا به نظر مي
تفاوتي و عدم تغيير اكثريت را ثابت كـرده اسـت،    قانوني انجام شده باشد ... اگر اعمال گذشته بي

نتيجه اسـت...، چـه بسـا برخـي مصـاديق       هاي ديگر نيز بيهوده و بي كوشش كه  است  آن   معقول
اسي، به اي براي كاربرد ابزار قانوني مخالفت سي كه گويي هيچ وظيفه نقض اصول چنان حاد باشد 
هـاي اقليـت معترضـي اسـت كـه       شرط سوم، لزوم همكاري گـروه  3».نحو ماتقدم متصور نيست

زمان، نابساماني جدي روي  زمان دلايل موجهي براي نافرماني دارند و در صورت نافرماني هم هم
د به اين همكاري باي هاي كارايي و سودمندي قانون عادلانه را سست كنند. و چه بسا پايه دهد مي

نحوي باشد كه انصاف رعايت شود و اولاً فرصتي براي اعمال حـقّ خـود داشـته باشـند؛ ثانيـاً از      
حدود تعيين شده تجاوز نكنند و بتوانند وظيفة خود را در مقابل نهادهاي دموكراتيـك نيـز انجـام    

                                                            
1. Rawls, Ibid, pp 364-5. 

 .559 ص همان، .2
 .همان .3
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اي  ندانـه رفتـار خردم  دارد كه نافرمان بايـد تـلاش كنـد    تأكيدسازي  رالز در بحث از موجه 1دهند.
 رحمانة اكثريت نگردد. جويي بي داشته باشد و منجر به تلافي

  نقش نافرماني مدني  .2.3
نافرماني مـدني در كنـار   «داند.  را ثبات بيشتر نظام قانوني دموكراتيك مي      رالز نقش نافرماني

نون اساسـي  انتخابات آزاد و قوه قضائيه مستقل از ابزارهاي پايداركنندة يك نظـام مبتنـي بـر قـا    
گرچـه برطبـق    كنـد؛  شود و زمينة عدم نقض آنها را فراهم مـي  ها مي است... باعث تضمين آزادي

رود... راهي نهايي به منظور حفظ ثبات يك قـانون اساسـي    تعريف، ابزاري غيرقانوني به شمار مي
ساسـي  اي از نظر اخلاقي درست، براي پاسـباني از يـك رژيـم مبتنـي برقـانون ا      عادلانه و شيوه

است... برداشتي از نافرماني مدني جزء هر نظرية حكومت آزاد و... بيانگر نوعي وفاداري به قـانون  
كـه   درحـالي «گويد:  او مي 2.»نيادي يك رژيم دموكراتيك نيز هستو تمسك به اصول سياسي ب

بـر   گيرد، اما اين بـدان معنـا نيسـت كـه     ساز تصميم مي نافرمان خود در مورد وجود عوامل موجه
اساس خوشايند خود عمل كند... يا منافع شخصي يا تعهدات سياسي در مفهـوم مضـيق آن را در   

و مسئولانه، شهروند بايد به اصول سياسي كه زمينـه و راهنمـاي     نظر بگيرد... براي عمل مستقل 
كـه    هاي مناسب بـه ايـن نتيجـه رسـيد     تفسير قانون اساسي است، نظر كند... اگر بعد از سنجش

شناسـانه انجـام داده         فرماني مدني موجه است و بر آن اساس عمل كرد؛ عملي وجداني و وظيفهنا
است؛ هرچند شايد اشتباه كرده باشد... در يك جامعـة چنـدپاره شـرايط نافرمـاني مـدني محقـق       

   3».شود... هر چند ضروري نيست كه اجماع دقيقي در اين مورد وجود داشته باشد نمي

   رالز ةنظري قدن و . سنجش3
هاي مقاومت را روا دانسته، نافرماني  هرچند رالز در شرايط خاص كنش مسلحانه و ديگر گونه -1

از عدالت وجود » درك عمومي«آن    داند كه در مدني را صرفاً در جامعة دموكراتيكي ميسر مي
 ـ   ا در عمـل چنـين   داشته باشد و بتواند از سويِ اقليت نافرمان مورد خطاب قرار گيـرد. امـا آي

                                                            
 .561 ص همان، .1
 .575-573همان، صص  .2

3. Rawls, Ibid, P 389. 
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يا در مفهومي محدود و به تعبير استيون لوكس،   دركي حتي در جوامع دموكراتيك وجود دارد؟
انتزاعـي و تـا حـد زيـادي      رو، فرضية نظريـة رالـز ذهنـي،    ازاين 1مختص جامعة آمريكاست؟

 2گيرد   گرايانه است و تنوع و كثرت موجود در باورهاي سياسي و اجتماعي را ناديده مي غيرواقع
توجه اسـت. مشـخص نيسـت چـرا در      گيري اين درك مشترك بي و به نقش قدرت در شكل

منـدي منحـرف يـا جانبدارانـه شـده و       مواردي كه حس عموم در مورد عدالت به طور نظـام 
  بيند، باز بايد به آن متوسل شد؟  در برابر انتقادات مصون مي  اكثريت خود را به لحاظ حقوقي

د و مطلقي كه رالز براي نافرماني برشمرده است، علاوه بر آنكه در خود جوامع هاي متعد مؤلفه -2
اجتمـاعي جوامـع    -گرفته، تناسب كاملي بـا فضـاي سياسـي    دموكراتيك بسيار مورد نقد قرار

كننـد،   هاي نافرماني مدني كه تغييرات اساسي را دنبال مـي  غيردموكراتيك و مطالبات جنبش
در جـوامعي رخ داده    هـاي رنگـي   نافرماني مدني موسوم به انقلاب هاي مهمي از ندارد. نمونه

شده بر مبناي نظرية او قابـل شـرح و ارزيـابي    ت ايجاداند و تحولا كه دموكراتيك نبودهاست 
  نيستند.

از  شـود؛  نمي ديده وجودي هاي مؤلفه و ساز موجه عوامل مورد در روشني تمايز رالز، نظرية در -3
انگاري شده اسـت.   فاهيمي چون عدم خشونت، آشكار بودن و... مطلقسوي ديگر، در مورد م

او بر آشكار بودن، امضادار بودن و گاه حتـي ضـرورت اعـلام قبلـي، شـايد در جوامـع        تأكيد
دموكراتيك مانع مهمي محسوب نشود، اما در همان جوامع بسـيار مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه      

بعد از انجـام نافرمـاني، عمـل     ها سالن عنوان، است. ثورو به عنوان چهرة شاخص و مبدع اي
گيـري نافرمـاني،    مطلق در نظر گرفتن اين مؤلفه در ابتـداي شـكل   خود را آشكار كرده است.

ويژه در جوامع غيردموكراتيك، به دليل اقدامات مهاركنندة پلـيس سـلب    امكان وقوع آن را به
نـام و   ر فضـاي مجـازي و اصـولاً بـي    هاي ديجيتال را كـه د  علاوه بر آنكه نافرماني كند. مي

  برد. گيرد، زير سؤال مي غيرآشكار صورت مي

                                                            
گرايي  گرايي متافيزيك تا واقع از آرمان چرخشي در نظريه عدالت جان رالز، محمد، توحيدفام، .1

 .108، ص 29، شماره 1391هاي سياسي بين المللي، بهار  لمي، پژوهشي رهيافت، فصلنامه عسياسي
2. Saikumar, R. “Ethics of Disobedience, Towards a Theory of Civil Disobedience for 
Contemporary India”. The Hindu Centre for Politics and Public Policy, Policy Report, N2, 
2013, p15. 
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سـاز تلقـي شـود، نـه مؤلفـة تعريفـي؛        عدم خشونت به دلايل متعدد، حداكثر بايد عاملِ موجه
و اين ابهام امكان سوءاستفادة صاحبان قدرت در   چراكه اولاً تعريف دقيقي از خشونت وجود ندارد

يـا خشـونت    آيا خشونت نسبت به خود، نسبت بـه امـوال   كند. را فراهم مي  يكجوامع غيردموكرات
احتمـال ورود  «گيـرد؟ اگـر معيـار     خشونت قرار مي ةكوچك عليه سايرين مانند هل دادن در زمر

گونه اعمال نيز بايد خشن محسوب شوند. دوم آنكه گاه اعمال  پس اين هرچند جزئي است؛» ضرر
بـار، باعـث ضـرر بيشـتري بـه ديگـران        ر مقايسه با اعمـال خشـونت  غيرخشن يا اعمال قانوني د

براي مثال، اعتصاب قانوني كاركنان آمبولانس كه ظاهراً غيرخشن اسـت، در مقايسـه    1شوند. مي
انـد:   ممكن است منشأ آثار مخرب بيشتري باشد. برخي مؤلفين بـرآن  با اعمال خرابكارانه كوچك،

كه هدف آن صـدمه زدن و   بيايد، تا جايي از اشكال خشونت كنار نافرماني مدني امكان دارد با برخي
نافرماني مدني كـه مسـتقيماً متوجـه    »   گويد: موري يلِ مي 2جراحت جدي و يا كشتن ديگران نباشد.

چنـين   3».تواند خشن، امـا كماكـان موجـه باشـد     ي غيرعادلانه است، ميها سياستبرخي قوانين يا 
  يا تاحدي پنهان يا انقلابي عمل كند. فرماني مدني بتواند خشن باشدداند كه نا برداشتي روا مي

به منزلة رد خشونت نسـبت بـه امـوال نيـز اسـت؛ چراكـه        گرفتن شرط عدم خشونت، مطلق
  شود. ديوان عالي هند با اتكا به چنـين نظـري رأي داده   دنبالة استقلال فرد محسوب مي  مالكيت
قانون اساسي، به محض آنكـه   )a) (1(19گفتار و بيان}ماده اعمال اين دو آزادي{آزادي «است: 

 چنـين محـدوديتي در   يابـد.  گيرد، پايان مي حقّ فرد ديگر به حفظ اموالش، مورد تعرض قرار مي

حكـم   2001دادگاه فدرال قانون اساسـي آلمـان در سـال     4ها ذاتي و ملازم است. اعمال اين حقّ
كنـد، عملـي خشـن     ورودي زنجير مي ةآهن يا درواز راههاي  داده است شخصي كه خود را به ريل

تواند عملي  نيز صراحتاً اعلام كرده است كه تحصن در خيابان مي 2011انجام داده است! در سال 
اين تفسير سختگيرانه، در جوامع غيردموكراتيك كه پايبنـدي چنـداني بـه     5خشن محسوب شود!

                                                            
1. Raz, J. the Authority of Law: Essays on Law and Morality, Oxford: Clarendon Press, 1979. 
p267. 
2. Moraro, P. “Violent Civil Disobedience and Willingness to Accept Punishment”, Essays in 
Philosophy, V8, 2007, p5. 
3. Morreall, J. “The Justifiability of Violent Civil Disobedience”, Canadian Journal of 
Philosophy, V6, 2013, pp 35-47. 
4. Saikumar, Ibid, p19. 
5. Celikates, R. “Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation—Beyond the 
Liberal Paradigm, Constellations V23, 2016, p 42. 
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هاي  پيدا خواهد كرد؛ همچنين با توجه به واكنشموازين حقوق بشري ندارند، اشكال حادتري نيز 
گرايانه بر عدم خشونت،  بيش از حد و مطلق تأكيدرسد  هاي دستة اخير، به نظر مي شديد حكومت

آيا نافرمانان بايد تمام اميد خـود را   نافرماني را به يك درخواست اخلاقي صرف تقليل خواهد داد. 
گو نيست، ببندند؟ از سوي ديگر، تفسير تـاريخ نافرمـاني   به پاسخگو بودن نظامي كه اصولاً پاسخ

اساساً غيرخشن، متضمن نوعي سفيدنمايي تاريخ و به تعبير برخي، در  مدني، به عنوان منحصراً و
تـوان بـه عوامـل موجِـد آن در      سوم آنكه در بحث از خشونت، نمي 1آن نيست؟» جعل« مواردي

هاي گونـاگون عليـه    و غيردموكراتيك با اعمال تبعيضهاي اقتدارگرا  حكومت توجه بود. جامعه بي
هـاي   هاي قـومي و جنسـيتي از راه   شهروندان خود، به بهانة باورهاي سياسي، مذهبي يا وابستگي

كنند كـه   زنند و چرخة معيوبي را ايجاد مي دست به اعمال خشونتي ساختاري مي قانوني و عملي،
ه ويژگي عدم خشونت نافرماني مدني، گرچه مطلوب شود. چهارم آنك منجر به بازتوليد خشونت مي

و اصل است، مطلق نيست و بسته به شرايط زماني و مكاني، اوضاع سياسي اجتمـاعي و واكـنش   
نافرمان مـدني ممكـن اسـت واقعيـت     « حكومت در مقابل آن،كم و بيش داراي استثنائاتي است.

آسيبي وارد نكند، تبديل به بخار شود و خيابان را چنان بيابد كه تصميم و تلاش او به اينكه هيچ 
هاي استثنايي، جزئي يا تصادفي را باعث خروج عمـل از   توان خشونت رو، نمي اين از 2».به هوا رود

رسـد تـلاش بـراي دفـع خشـونت و       بندي نافرماني مدني دانست. علاوه بر اين، به نظر مي طبقه
 ود. ش حفاظت از حق حيات خود، نوعي دفاع مشروع تلقي مي

خشونت و تبديل آن به اصلي اخلاقـي در جوامـع غيردموكراتيـك     عدم تفسيرهاي افراطي از
نتيجة مثبتي درپي ندارد. خشونت نه مفهومي سياه و سـفيد، بلكـه خاكسـتري و نسـبي اسـت و      

  كند.  شرايط زماني و مكاني در سنجش آن نقش مهمي ايفا مي
وفـاداري بـه كليـت    «راه اثبات صداقت يا نشانگر  تنها» پذيرش مجازات«خلاف باور رالز، بر -4

نيست. دوركين پذيرش مجازات را از سـوي سـقراط كـه بـر مبنـاي تماميـت       » نظام قانوني
دانـد. برخـي    را نـوعي تنـاقض مـي    پـذيرد و آن   زده بود، نمي  اخلاقي خود دست به نافرماني

ا نه بـر اسـاس اعتقـادي    فلاسفة حقوق پذيرش مجازات از سوي ثورو، گاندي و لوتركينگ ر
تغييرات اساسـي را در  «اند كه اين اشخاص  دانند و برآن اخلاقي، بلكه به دلايل راهبردي مي
                                                            

1. Gelderloos, P. Haw Nonviolence Protects the State, South End Press, 2012, p 8.  
2. Smith, K, H. “Therapeutic Civil Disobedience: A Preliminary Exploration”, 31 U. Mem. L. 
Rev. 99, 2000, p 1. 
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در واقع، در جوامع غيردموكراتيك كه قـوانينِ مربـوط بـه     1».دانستند نظام حاكم ضروري مي
شود، اين  ساختار قدرت و اختيارات مراجع رسمي، خود منشأ بسياري از مشكلات محسوب مي

ايـدة  «حقوقي موجود برگردد، متوجه  -وفاداري بيش از آنكه به حفظ تماميت ساختار سياسي
  كند. را تنظيم مي  كه روابط افراد و نظام حقوقي متداولي است » قانون اساسي

گرايانة مؤلفة ياد شده، حتي مبارزة ماندلا بر عليه رژيم نژادپرسـت آفريقـاي    با پذيرش مطلق
بـه عنـوان يـك    «اي مسلحانه و زيرزميني بوده، يا به گفتة خـود او   دليل آنكه در دوره جنوبي، به

غيرصـادقانه تلقـي و از ردة نافرمـاني     2،»كـرده اسـت   زنداني از هر فرصتي براي فرار استفاده مي
  شود.  مدني خارج مي

 . اقليت،كنش و فضاي عمومي: هانا آرنت و نافرماني مدني  4

هاي جمهوري را به مبحث نافرماني مـدني   ) بخشي از كتاب بحران1906-1975هانا آرنت ( 
اختصاص داده است. براي دريافت نظر او در خصوص نافرماني مدني و در جسـتجو بـراي يـافتن    

  پاسخي بر پرسش اين مقاله، توجه به برخي مفاهيم كليدي انديشه او ضرورت دارد. 

   مدني نافرماني مفهوم .4.1
كند، آنها را با اهداف مشـترك   مي دهي ها را سازمان فرماني مدني در واقع اقليتنا«به باور او، 

آورد، حتي اگر  مي  ي حكومت گردها سياستبه جاي منافع مشترك و با تصميمِ ايستادن در مقابل 
نشـأت   مورد پشتيباني اكثريت باشد. عمل مـورد نظـر آنهـا از توافـق بـا يكـديگر       ها سياستاين 
نافرماني از ديد او عملي آشكار و بدون  3».دهد ميوافق است كه به باور آنها اعتبار گيرد و آن ت مي

كه يا شمار قابل تـوجهي از شـهروندان متقاعـد     دهد ميهنگامي رخ «بدون نفع شخصي است و 
شود و در مـورد   كند، شكايات ديگر شنيده نمي شوند كه مسيرهاي معمولِ تغيير ديگر كار نمي مي

گيرد و يا برعكس حكومت درحال تغيير است و شروع به اصرار بـه انجـام    يآنها كاري صورت نم

                                                            
1. Lyons, D. “Moral Judgment, Historical Reality and Civil Disobedience”, Philosophy and 
Public Affairs, V27, 1998, p 40. 

، مترجم: علي اكبر عبدالرشيدي، هاي من خودگويي »نلسون ماندلا، پندارها و گفتارها« هريس، ورنه،  .2
  .117، ص 1394اطلاعات، 

3. Arendt, H. Civil Disobedience in Crises of the Republic, Ed1, New York, A Harvest Book 
Harcourt Brace & Company San Diego,1972, p 56. 
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اعمال به نحوي دارد كه تطابق آن با قانون اساسي و قانوني بـودن آن در معـرض ترديـد جـدي     
   1».است

قائل است، در نگرش او به نافرماني نيـز  » عمل«و » فضاي عمومي«اهميتي كه آرنت براي 
كنـد و هـم از    ورزي فراهم مي هم قلمرويي مشترك براي سياست فضاي عمومي،« مشهود است.

كند... در آن، هـم ارتبـاط ميـان     وار، جلوگيري مي اي توده هاي متكثر به جامعه تبديل شدن انسان
از سوي ديگر، بـراي فعليـت يـافتن     2».شود ها ميسر است و هم فاصله ميان آنها حفظ مي انسان

او بايد لزومـاً در درون دولـت شـهر و فضـايي كـه سـاير       » عمل«جنبة سياسي زندگيِ انساني يا 
منـد،   اي نظـام  به باور او، حكومت توتاليتر، بـه شـيوه   3زيند، زندگي و عمل كند. ها درآن مي انسان

كنـد و   كسي را بر سراسر وجود جسمي و روحي او حـاكم مـي   كند، ترس از بي شهروند را تنها مي
او نافرماني مـدني را   در چنين فضاي فكري، 4شكند. او را در هم مي رود و آنگاه به جنگ با او مي

گرفتـه   و نتيجة هدف مشترك شِـكل  نه عملِ فردي ناشي از وجدان شخصي، بلكه عملي سياسي
 داند. در فضاي عمومي مي

  نافرماني مدني و وجدان: كنش فردي و جمعي .4.2
ه نافرمـاني مـدني، يـا آن را بـر مبنـاي      موضعِ توجي در آرنت معتقد است برخي از حقوقدانان 

انـد كـه نافرمـان تطـابق بـا قـانون اساسـي را         كنند و يا بر اين فرض اعتراض وجداني تفسير مي
كـه در هـر دوي ايـن مـوارد،      ماننـد. درحـالي   آزمايد و به همين دليل از فهم كامل آن باز مـي  مي

موقعيت نافرمان مـدني  «به باور او،  كند. برخلاف نافرماني مدني، فرد معترض به تنهايي عمل مي
تواند عمل كنـد و بـه    هيچ همانندي با فرد تنها ندارد... او صرفاً به عنوان عضوي از يك گروه مي

هاي مدني مهم از طريق تعـدادي از مـردم بـا مصـالح مشـترك اعمـال        بقا ادامه دهد... نافرماني
  5شود. مي

                                                            
1. Arendt, Ibid, p 74. 
2. Arendt, H, the Human Condition, Ed 2, University of Chicago Press, 1998, pp 52-53. 
3. Arendt, H. the Promise of Politics, Ed 2, Schocken, 2009, p 93. 
4. Arendt, H. the Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973, p 
478. 
5. Arendt, H. Civil Disobedience in…, Ibid, p55. 
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داند؛ امـا   دو مرد زنداني، ثورو و سقراط مي تأثير آرنت ادبيات نافرماني مدني را به شدت تحت
داند و آنها را صرفاً در وجداني بودن اعتراضشان مشـترك   يك از اين دو را نافرمان مدني نمي هيچ
داند و نه عقيده يا قضاوت مشتركي كه در تالار گفتگو شـكل گرفتـه باشـد. او بـر آن اسـت،       مي

هاي اخلاقي يـا توسـل    شوند، مانند واجب فردي مطرح مي هايي كه براي دفاع از وجدان استدلال
نقـض  « 1كنـد.  يا ماوراي انساني، در مورد نافرماني مدني كفايت نمي   به حقوقي برتر، خواه انساني

قانون بر مبناي اخلاق فردي، در مجموع غير قابل كنترل و مهارنشدني است... نصايح وجدان نـه  
شـود. قواعـد وجـدان كـلاً      عبارات شخصي محض بيان مي تنها غيرسياسي است، بلكه اغلب در

كنند  گويند كه چه نبايد انجام داد... مرزهايي ترسيم مي گويند چه بايد انجام داد، مي اند، نمي سلبي
آرنت توجيه نافرماني مدني بر مبنـاي وجـدان را بـه دو     2».كه هيچ عملي نبايد از آنها تجاوز كند

هاي وجداني قابل تعمـيم نيسـت. در نتيجـه، وجـدان در      ه دريافتداند. نخست آنك دليل خطا مي
مقابل وجدان قرار خواهد گرفت... از نظر حقوقي، فهم آن سخت است كه چگونـه دكتـر كينـگ    

پي، رز بارنت است كه او نيز عميقاً به هدف خود اعتقاد داشت و حاضر  سي سي بهتر از فرماندار مي
گيـرد كـه انسـان     انساني فرض مـي  -وجدان در تعريفي سكولار بود كه به زندان برود. دوم آنكه

كه عادت فكر كردن، در واكنش بـه   استعدادي ذاتي براي تشخيص درست از غلط دارد... در حالي
  3، وابسته به وضعيت اجتماعي، تحصيلي و روشنفكري فرد است.دهد ميكاري كه شخص انجام 

كه شركت آيشمن  نشان دادن آن نيست؛ چنان دهفاي بي هدف او از غيرسياسي خواندن وجدان،
دانسـت.   هاي غيرقابل تصور هولوكاست را به دليل فقدانِ گفتگوي دروني اخلاقي مـي  در شرارت

عدالتي عميق به  تواند اشخاص را از پيشبرد بي آرنت از تجربة فاشيسم دريافته بود كه وجدان مي«
شـوند   زمان با هم متفّق مي ها، هم هنگامي كه تعدادي از وجدان«، به باور او 4».نحو فعال، بازدارد

گيرند، وارد فضاي عمومي شده، صداي خود را در جامعه به گوش  و معترضين وجداني تصميم مي
تواند از نظر سياسي تبديل به موضوع مهمي شود... تصـميم وجـداني سـابق،     ديگران برسانند، مي

ه است... و در فضاي عمومي تبديل به يـك عقيـده در شـكلي    اكنون بخشي از افكار عمومي شد

                                                            
1. Arendt, Ibid, p 57. 
2. Arendt, Ibid, p 63. 
3. Arendt, Ibid, p 64. 
4. Fitzpatrick, K. Change the world, not yourself, or how Arendt called out Thoreau, See in: 
https://unidirectory.auckland.ac.nz ›. 
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شود؛ قدرت يك عقيده، نه به وجـدان، بلكـه بـه تعـداد      قابل تشخيص و متمايز از ساير عقايد مي
او قدرت را نه خاصـيت فـرد، بلكـه     1».كساني وابسته است كه با او در آن عقيده مشترك هستند

كسـاني كـه بـر      مردم در يك حكومت انتخابي به فرض بر اين است كه«داند.  خاصيت گروه مي
بـه  انـد و   جملگي تجليـات و تجسـمات قـدرت   نهادهاي سياسي  اند. كنند، حاكم آنها حكومت مي

 2».گرايند قدرت زنده مردم از پشتيباني آنها باز ايستد، به جمود و فساد ميمحض اينكه 

هاي عمـلِ   ن است كه بر مبناي مؤلفه، بر آ آرنت نافرماني مدني را از نوع كيفري مجزا دانسته
نافرمـاني مـدني و كيفـري در هـيچ     «آشكار بر مبناي اختلاف عقيده و نيز فقدان نفـع شخصـي   

موردي مشابه نيستند. هرچه تفاوت در دنياست، بين اجتنابِ نافرمان كيفري از ديد و نگاه مردم و 
كنـد، وجـود دارد... نـاقض     خالفت مينافرمان مدني كه قانون را آشكارا در دستان خود گرفته و م

معمولي قانون، حتي اگر به يك سازمان جنايي وابسته باشد، صرفاً براي نفع شخصي خـود عمـل   
كند؛ او قانون و مراجعِ قدرت مستقرّ  كند. نافرمان مدني... به نام و به خاطر يك گروه عمل مي مي

د، و نه به خاطر اينكه به عنـوان يـك فـرد    طلب اي اساسي، به مبارزه مي را برمبناي اختلاف عقيده
  3.»شود  بخواهد براي شخص خود معافيتي كسب كند و با آن دور

  . نافرماني مدني و انقلاب 4.3
بـه اعتبـار    آرنت با نقل قول از كارل كوهن به تفكيكي كه او بين نافرماني مدني و انقلابـي، 

كنـد و   م قانوني قائل شده، تشكيك مـي ِ كليّ نظا هاي غيرخشن بودن و پذيرش مشروعيت مميزه
نافرمـان مـدني، بـا    «داند.  گري وضع موجود نمي خود اهداف نافرماني مدني را منحصر به اصلاح

خواهد به انجام  و تغييري كه او مي مشترك هستند» تغيير دادن جهان«نافرمان انقلابي در آرزوي
كه براي مثال در مورد گاندي است كـه بـه عنـوان     چنان -اي باشد         تواند ريشه رساند، در واقع مي

 -شـود. آيـا گانـدي چهـارچوبِ قـدرت مسـتقرّ       عدم خشونت، نقل مـي  ةاي بزرگ، در زمين نمونه
را پذيرفت؟ آيا او به مشروعيت كلّـي نظـام قـوانين در مسـتعمره      -تانيا در هنديحكومت غالب بر

                                                            
1. Arendt, Ibid, pp 67- 68. 

ة عزت االله فولادوند، تهران: ، ترجمهايي درباره سياست و انقلاب خشونت و انديشهآرنت، هانا،  .2
  66 ، ص1395خوارزمي، 

3. Arendt, Ibid, pp 75-76. 
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ه عدم خشونت، به انقلاب نيز متعهـد بـود و   تعهد ب گاندي در عين اِعتقاد و 1»گذاشت؟ احترام مي
نويسـد: نقـش    اسميت مـي  خواهان پايان دادن به حكومت انگليس و نه پذيرش و اصلاح آن بود.

دهندة عدم تمايل آرنت به ترسـيم   آغازگر و مقدمي كه نافرماني مدني به عهده دارد، شايد توضيح
شهروندانِ نافرمانِ مدني با ظرفيتي « 2باشد.گيرانه و ثابت ميان نافرماني و انقلاب  تمايزي سخت

روحي انقلابـي هسـتند كـه تـلاش بـراي جداسـازي        كه براي برانگيختن تغيير دارند؛ در پيوند با
او تراژدي درماندگي انقـلاب آمريكـا در بعضـي     3كند. اين دو را تضعيف مي ةرفت و مفهومي شسته

هـايي كـه از آن الهـام گرفتـه بـوده،       يه از بنيانها را، به كوتاهي در حفظ روح انقلاب و تغذ حوزه
   4».داند مي

انگاري مرزهاي نافرماني مدني و انقلابي، با توجه به نقدهاي جديِ آرنت بر  مخالفت با مطلق
او بـا  «هاي مرسـوم در علـوم انسـاني و اجتمـاعيِ تجربـه گـرا، كـاملاً قابـل درك اسـت.           روش
مي و ايدئولوژيك مـدرن مخـالف اسـت و در پـي قواعـد و      گرايي موجود در رويكردهايِ عل تقليل

هاي مشاهده شـده،   الزامات پيشيني، در حوزة امور انساني نيست؛ چنين قواعدي با استقراء از داده
گيري در قالب الگوهاي  ها و رويدادها به جاي و با وادار كردن تجربهاند...  به رويدادها تحميل شده

كننـد، دچـار    و قـوانيني كـه رونـد كلّـي تـاريخ بشـري را تعيـين مـي        يا الگوها  عليّ و معلولي و
ها، خاص و  بندي ها و دسته كند كه اين گونه تعميم دادن شوند... آرنت استدلال مي گرايي مي تقليل

بـه ايـن    5كنـد.  ها را نابود مـي  مفهومِ دروني پديده منحصر بودن و به عبارتي معناداري، اهميت و
پذيرد و معتقـد اسـت كـه     در مورد تفكيك مطلق نافرماني و انقلاب را نمي ترتيب، او الگوي رايج

اي داشته و خواهان تغييرات اساسي  توانند اهداف ريشه جمعي نافرماني مدني مي هاي دسته حركت
  نيز باشند. 

                                                            
1. Arendt, Ibid, p 77. 
2. Smith, W. “Reclaiming the Revolutionary Spirit: Arendt on Civil Disobedience,” European 
Journal of Political Theory,V9, 2010, p 152. 
3. Reinhardt, M, The Art of Being Free: Taking Liberties with Tocqueville, Marx, and 
Arendt, London, Cornell University Press, 1997, p 163. 
4. Arato, A. & Cohen, J. “Civil Society and Social Theory,” 1988, Thesis Eleven, V21, pp 
196-7. 

هاي  شناسي هانا آرنت در فهم پديده روشن راد، علي حسيني، علي، سارا نجف پور و علي تدي .5
، صص 92، شماره 1396وسوم، پاييز شناسي علوم انساني، سال بيست روش پژوهشي -فصلنامه علمي، سياسي

194-163. 
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  سياسي -. نقش نافرماني مدني و واكنش نظام حقوقي5
شـود،   راسـاس ِحكومـت اكثريـت اداره مـي    اي كه ب آرنت براي نافرماني مدني حتيّ در جامعه

يـا    تواند به تغيير ضروري و مطلوب منجر شود و نافرماني مدني مي« كاركردي دوگانه قائل است:
شـدة قـانوني و يـا بازسـازي      حراست و بازسازي وِضعيت موجود... حفظ حقوقِ تضمين به حفظ و

امور كند كه  مدني استدلال مياو در خصوص نقش نافرماني  1».تعادل مناسب قدرت در حكومت
كه هيچ چيزي به مدت طولاني در همـان   اين جهان در چنان سيلان و تغييرات مستمري هستند

و نياز او به ثبات، اغلـب يكـديگر را كنتـرل و     ماند... خواست انسان براي تغيير وضعيت باقي نمي
 2شـود.  ظاهر مي »قدرت نگهدارنده«به عنوان يك  كنند... قانون در زمانة تغيير سِريع، متوازن مي

جان كلام او اين است كه در جهانِ دائماً در حال تغيير، قانون به عنوان عاملي در راسـتاي حفـظ   
كند و نه ايجاد تغيير؛ و اين نافرماني مدني و فشار وارده از سـوي آن بـوده    وضع موجود عمل مي

بلكه صرفاً تغيير ايجـاده   تغيير نيست، نه قانون. قانون منشأ كه معضل جامعه را حل كرده است و
قـانون كـار، حـق     تغيير، خود هميشه نتيجه عملي غيـر قـانوني اسـت...   «بخشد. شده را ثبات مي
از آنچه  »اغلب خشن«ها نافرمانيِ  دهي و اعتصاب، نتيجة دهه جمعي، حق سازمان مذاكرات دسته

   3».اي هستند افتادهقوانين ازكار بود كه نهايتاً ثابت شد،
رفتـار سـقراط و ثـورو باعـث     « گويـد:  آرنت با مجازات نافرمان مدني مـوافقتي نـدارد و مـي   

كنـد نافرمـاني نسـبت بـه قـانون، صـرفاً اگـر         خوشحالي حقوقدانان است؛ چراكه ظاهراً ثابت مي
ناقض قِانون مايل يا حتي مشتاق به پذيرش مجازات باشد، قابل توجيه است... اين اسـتدلال بـه   

گردد... مراجعه به كتـاب كريتـون اثـر     برداشتي عمومي از سقراط برميو شايد سوء وميدركي عم
تـا آنچـه كـه     تسـليم مسـرورانه بـه مجـازات اسـت،     «افلاطون، خيلي كمتر مفيد اثبات ادعـايِ  

آرنـت بـه نقـل از كـارل كـوهن و در       4».گويند هاي فلسفي و حقوقي در اين باره به ما مي كتاب
كنـد، از گانـدي و    اين ايده كه تحمل مجازات، نقض قانون را توجيه مي«نويسد:  موافقت با او مي

اين دكترين به وضـوح بيهـوده و عبـث اسـت. در حـوزة        گيرد... سنت نافرماني مدني نشأت نمي

                                                            
1. Arendt, Ibid, p56. 
2. Arendt, Ibid, pp 69-78. 
3. Arendt, Ibid, p 52.  
4. Arendt, Ibid, p 58. 
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حقوق كيفري... اين فرض كه قتل، تجاوز، آتش زدن، موجه خواهد بود، اگـر كـه صـرفاً شـخص     
معني است. بسيار ماية تأسف است كه از ديد بسـياري، عنصـر    د، بيمايل به پذيرش مجازات باش
  1جديت نافرمان و وفاداري به قانون است. دليلِ شدت نگراني، قرباني كردنِ خود، بهترين 

  هاي داوطلبانه  سازي نافرماني مدني: انجمن . موجه6
دانـد كـه شـرايط     الاجـرا مـي   آرنت تعهدات متقابل ميان دولت و شـهروندان را تاجـايي لازم  

غيرمنتظره يا نقض عهدي از طرف مقابل رخ ندهد. او ضمن مردود دانستن اين ايده كه رضـايت  
 2خوانـد.  به قانون اساسي، متضمن رضايت به قوانين موضوعه نيز است، آن را موهوم و جعلي مـي 

وانين و در تطـابق بـا روح ق ـ  » هـاي داوطلبانـه   انجمـن «به نظر او، نافرماني مدني آخرين شـكلِ  
 هاي قاره آمريكا و نيز انعكاسي غيرمنتظره، اما خوشايند از روحي انقلابي است ترين سنت قديمي

گويد: تأسيس نافرماني مدني در ميان نهادهاي سياسي ما،  كه همراه با بنيان جمهوري است و مي
اسـايي  شايد بهترين امكان براي ترميمِ شكست نهاييِ نظارت قضـايي باشـد. نخسـتين گـام، شن    

آنها، در كشور است و رفتار با » منافع خاص«هاي متعدد با  هاي نافرمان مدني به مانند گروه اقليت
گرهـاي ثبـت شـده، اجـازة      هاي فشار كه از ميان نماينـدگان خـود يعنـي لابـي     گروه به مانند رفتار با

پيشـنهاد جسـورانة او    3گذاري بر كنگره را دارند. گام دوم اصلاح قانون اساسي در اين راستاسـت. تأثير
در «بـه بـاور اسـميت،     چندان پخته نيست و خود به سختيِ پـذيرش آن از نظـر حقـوقي اقـرار دارد.    

جستجوي آوردن نافرماني مدني به درون حكومت، در پي آن است كه ايـن روح را در تـاروپود بسـيار    
واند بـه عنـوان رويكـردي    ت نهادي و رسميِ سياست، جاي دهد. دعوت به نهادينه كردن نافرماني مي

  4».اندازهاي مرسوم لِيبرال و نيز دموكراتيك در نظر گرفته شود متفاوت از چشم
   

                                                            
1. Arendt, Ibid, pp 66-67. 
2. Arendt, Ibid, pp 88-89. 
3. Arendt, Ibid, p 101. 
4. Smith, W. Ibid, p 149. 
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 . سنجش و نقد نظريه آرنت 7

 بـر  و داند مي سياسي بلكه وجداني، عملي نه را مدني نافرماني غالب، تفكر برخلاف آرنت هانا -1
 صـداقت  بـه  صرفاً را فرد اولاً رو، اين از است؛ غيرسياسي و شخصي امري وجدان كه است آن

 بـودن  شخصـي  ثانيـاً  واقعي؛ تغييري به نيل براي جمعي سياسي عمل نه و دارد وامي اخلاقي
  . شود گرفته كار به سياسي عقيدة هر توجيه براي شود مي باعث وجدان

، ناديده نافرماني مدني است. مطلق كردن اين ويژگي» جمعي دانستن«مميزة ديگر انديشة او  -2
  هاي تاريخي است. هاي فردي و مغاير نمونه گرفتن امكان عملي بروز نافرماني

آرنت برخلاف رالز، اولاً مرزگذاري ميان نافرمان مدني و انقلابي را چندان راحت ندانسته، هر  -3
اي را از  داند. ثانيـاً تغييـرات اساسـي و ريشـه     مشترك مي» تغيير دادن جهان«دو را در آرزوي

كنـد،   داند. ثالثاً نه تنها نافرمان مدني را مقيد به پذيرش مجازات نمي ر نافرماني ميسر ميمسي
 اجتمـاعي  سياسـي  شـرايط  بـا  او نظرية اساس، اين بر. خواند بار مي بلكه مجازات او را تأسف

  .دارد بيشتري انطباق امكان غيرخشن، هاي انقلاب جديد مفهوم و گوناگون جوامع
آورد و  نافرماني مدني تغيير و تحولات ناگزير و مستمر اجتماعي را به نمايش در مي به باور او، -4

كنـد. نافرمانـان شـهرونداني هسـتند كـه       دستاورد آن در قانون گنجانده شده، ثبات پيدا مـي 
هاي اقليت را به منظور نشان دادن قدرت عددي خود و نيزكاسـتن از قـدرت اخلاقـي     انجمن

و رفتار آنان نشانة مشاركت مستمر در امور عمومي است. بر پيشنهاد  دهند اكثريت تشكيل مي
مبني بر جاي دادن نافرماني مدني در نهادهاي حكومتي ايراداتي قابل طرح اسـت. اولاً او   او،

گرها در اغلب موارد نتيجه نفـوذ   لابي تأثير. «دهد ميشرح كاملي از چگونگي تحقق اين امر ن
در طول ساليان طولاني از سوي كساني كه تجربيات حكومتي هاي غيررسمي است كه  شبكه

 مدني نافرمان اقليت نمايندگان دستيابي نحوة 1».اي دارند، ساخته شده است و دانش گسترده
ثانياً به باور برخي، پيشنهاد آرنت ممكن است باعث افزايش . نيست مشخص نفوذي چنين به

اد آرنت، قـانوني نمـودن نافرمـاني مـدني نيسـت؛      شود. در پاسخ گفته شده مر  دامنة نافرماني
ايـن پاسـخ البتـه بـه      2.رو كماكان امكان برخورد قانوني و مهاركننده با آنان وجـود دارد  ازاين

                                                            
1. Austen, D. & S. ‘‘Information and Influence: Lobbying for Agendas and Votes’’, 
American Journal of Political Science, 37, 1993, p 825. 
2. Smith, W. Ibid, p 154. 
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نافرمانان مدني اسـت. ثالثـاً   » مجازات«منزلة پذيرش ابهام و تناقض در موضع آرنت در مورد 
يابند، نتيجه متفاوت خواهد بود. اگر ايـن   يبسته به نوع اقليتي كه به نهادهاي حكومتي راه م

امـا اگـر    اب باشد؛ ها داراي روح جمعي و اهداف مناسب باشند، پيشنهاد آرنت شايد جذّ جنبش
 1ها عمل كنند، چنين نخواهد بود. داوري ها بر اساس منافع يا پيش اين اقليت

ي مـدني در نهادهـاي   رسد علاوه بر ابهام و عدم شفافيت اجرايـي، جـذب نافرمـان    به نظر مي
كاهـد؛ چراكـه    ها و انحرافـات مـي   عدالتي حكومتي، از جديت آن به عنوان اعتراضي نمادين بر بي

تر آنكه اگر بپذيريم كه جنبش اجتماعي اصـولاً   مستلزم نوعي همكاري با قدرت حاكم است. مهم
پـذيرش پيشـنهاد    بيانگر تضادي اجتماعي، از جمله ميان خواست مردم و منافع حاكمان است، بـا 

   هاي مبتني بر نافرماني مدني ميسر نخواهد بود. آرنت توجيه جنبش
  

                                                            
1. Sabl, A. ‘‘Looking Forward to Justice: Rawlsian Civil Disobedience and its Non-Rawlsian 
Lessons, ’’Journal of Political Philosophy, V9, 2001, p 328. 
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  گيري نتيجه
گرايـي در   آيد كه نظرية رالز، به دليل مطلق اين نتيجه برمي هاي رالز و آرنت بررسي ديدگاهاز 

كشـورهاي غيردموكراتيـك و مقاومـت ايـن      اجتمـاعي   -شروط، ناديده گـرفتن شـرايط سياسـي   
هاي نافرماني مـدني   ها در مقابل تغيير، در نظر نگرفتن پيشينة تاريخي و مطالبات جنبش ومتحك

كه به   ويژه هدف از نافرماني اند و به كه در پي تحولات اساسي بوده در كشورهاي غيردموكراتيك 
انـد  تو ي غيرعادلانـه اسـت، نمـي   هـا  سياستباور او صرفاً قانع كردن اكثريت به بازبيني قوانين و 

اي  مبناي نظري مناسبي براي كشورهاي غيردموكراتيك باشـد و نافرمـاني مـدني را بـه مطالبـه     
 يـا   خشونت ترويج مفهومي، مرزهاي ريختن هم در نه ايرادات، اين از هدف. كاهد اخلاقي فرومي

 ةنسـخ  تبـديل  و گرايـي   مطلـق  از گزيدن دوري بلكه مدني، نافرماني در مطلق كاريِ مخفي جواز
 بـراي  خشـونت  عـدم  نسـخة  كردن آرماني با نبايد دلماس، تعبير به. است »ايدئولوژي« به يسنت

     1.كرد ايجاد ضدمقاومت ايدئولوژي يك اجتماعي، هاي حركت
مـدني، نـه اقـدامي وجـداني و فـردي، بلكـه حركتـي سياسـي و           در ديدگاه آرنت، نافرمـاني 

از اين حيث كه نافرمـاني مـدني را مقيـد بـه      ت،اي ايرادا نظرية او با وجود پاره جمعي است. دسته
حــال، از  تابــد و درعــين خــواهي را برمــي جويانــه نكــرده و تحــول تعقيــبِ اهــداف صــرفاً اصــلاح

  انگاري ساير شروط رهاست، امكان انطباق بيشتري با شرايط جوامع غيردموكراتيك دارد.  مطلق
از نافرماني لازم است كه تـا   سومي فهومم ارائة با وجود اين و در پاسخ به پرسش اين مقاله،

 بـا  رو، هاي ايـن پديـده در جوامـع مختلـف باشـد؛ ازايـن       جاي ممكن فراگير و دربردارندة واقعيت
 تـرك  يـا  و فعـل «: مـدني  نافرماني گفت توان مي وجودي، هاي مؤلفه از ساز موجه عوامل تفكيك
 و قانون با در مغايرت كه است جمعي تهدس و اغلب غيرمسلحانه، اصول، از برخوردار عامدانه، فعلي

 يـا  و هـا  سياسـت  قـوانين،  در تغييراتـي  ايجاد آن از هدف و كند مي پيدا نمود جاري يها سياست
 حـد  اين از تواند مي غيردموكراتيك جوامع در. است دموكراسي يا و عدالت تعميم جهت در نهادها
 صرفاً .»شود ديگر، اعمال مرحله به اي مرحله از جامعه انتقال و تحول ايجاد جهت در و رفته فراتر
 نـام  تحـت  توتـاليتر  هاي حكومت در مدني نافرماني هاي جنبش كه است مفهوم اين چارچوب در

 و  آپارتايـد  رژيـم  عليـه  سـياهان  ماركوس، عليه فيليپين مردم هند، در رنگين، گاندي هاي انقلاب

                                                            
1. Delmas, C. In Defense of Uncivil Disobedience, 2017, See in:  
http://www.oxfordscholarship.com/view/...  
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 پـي  در نـه  نافرمانـان  سـنتي،  ديدگاه برخلاف اآنه در چراكه است؛ توجيه قابل ديگر، بسيار موارد
. انـد  بـوده  دموكراسي و عدالت تعميم راستاي در اساسي تحولات خواهان بلكه موردي، اصلاحات

 هـاي  حركت در هم خشونت بدون كنشگري از اي شيوه عنوان به مدني نافرماني اينكه كلام جان
  . است شده گرفته كار به ها انقلاب مسير در هم و اصلاحي
 رونـد  جملـه  از ساختاري، عوامل اثر در آن پاياني سال سي ويژه به بيستم، قرن نيمه از اصولاً

 عوامـل  و نيـز  ها دولت جانب از سرزمين سراسر كنترل و نظامي هاي فناوري انحصار سازي، دولت
 رفتار بر نظارت و افكار تبادل سهولت بشري، حقوق هاي ارزش و اينترنت گسترش مانند هنجاري

 تعبيـري  بـه  مـدني  نافرماني و 1يافته كاهش شدت به چريكي سنتي هاي انقلاب امكان ها، دولت
 متفـاوت  بلشـويك  و ژاكـوبين  سنتي مدل با كه داشته دخالت ها انقلاب از نويني نسل زايش در«

 بـه  انقلابـي  خشـونت  اعمال طريق از حاكم سياسي قدرت آن در كه سنتي گونة برخلاف 2.است
 شـود،  مـي  شـروع  جديـد  حاكمـان  ارادة راسـتاي  در داري دامنـه  تغييرات سپس و واژگون سرعت
 بسـيج  انقلابي، شرايط در دهد مي نشان عملي هاي واقعيت اند برآن گلدستون  چون نظراني صاحب
 به محدود مدني نافرماني رو، ازاين 3.گيرد صورت »مدني مقاومت« با يا »قهرآميز«تواند مي نيروها
   .نيست گري اصلاح

تـوان بـا پرسـش از     در پايان، شايان ذكر است، با توجه به خلأ موجود در متون پژوهشي مـي 
هــاي نافرمــاني مــدني و شكســت برخــي ديگــر در جوامــع   علــل موفقيــت برخــي از جنــبش«

  اي بر تحقيقات آينده گشود. دريچه» غيردموكراتيك
   

                                                            
   :نك انقلاب، جديد هاي گونه گيري در شكل مدني نافرماني نقش مورد در .1
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